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اعترافات جوانی که با همدستی زن خیانتکار دست به جنایت زد

ورود به مرداب رابطه شیطانی از دریچه تلگرام

ساجدی- سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از رشد 31 درصدی کشفیات مواد مخدر خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون 19 تن مواد مخدر 
در استان کشف شده است. سرهنگ ابراهیم قربان زاده افزود: 59 تن از عاملان سنگ پرانی به خودروها و کامیون ها در جاده های خراسان رضوی نیز دستگیر 
شده‌اند. وی اضافه کرد: هفته نیروی انتظامی با شعار »پلیس مقتدر ، امین مردم« از سیزدهم مهر، با شرکت نیروهای انتظامی در نماز جمعه آغاز خواهد شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی خبر داد 

59 تن از عاملان سنگ پرانی به کامیون ها دستگیر شدند 

پنج شنبه  1۲ مهر 1397.    2۴ محرم  1440.  شماره  19930 

...درامتدادتاریکی
از خیانت تا جنایت! 

نمی دانم چگونه به انحراف کشیده شدم و زندگی ام را 
به سوی تباهی سوق دادم چرا که آشنایی و ارتباط های 
نامشروع مرا از زندگی با احمد  دلسرد کرده بود. از سویی 
رفتارهای خشن و برخوردهای تند او با من و فرزندانم 
زندگی آشفته ام را در آستانه فروپاشی قرار داد و از طرفی 
من هم به خاطر بلندپروازی هایم دیگر به زندگی با او 
علاقه ای نداشتم ولی احمد حاضر نبود مرا طلاق بدهد 

تا این که تصمیم وحشتناکی گرفتم.
28 ساله ای کــه بــه اتــهــام قتل فجیع همسرش با  زن 
همدستی یک جوان میوه فروش و با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد( و با تلاش کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شده است پس از آن که 
به ســوالات تخصصی مقام قضایی پاسخ داد به تشریح 
ماجرای زندگی اش پرداخت و گفت: در یکی از روستاهای 
شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی به دنیا آمدم. 
پدرم کشاورز است و هزینه های زندگی را از همین طریق 
تامین می کرد من هم تا کلاس دوم راهنمایی در روستا 
تحصیل کردم تا این که »احمد« به خواستگاری ام آمد. 
او دوست برادرم بود و مانند بسیاری از جوانان روستا در 

تهران کارگری می کرد .
 13 سال قبل در حالی که 15 سال بیشتر نداشتم، پای 
سفره عقد نشستم و با برگزاری مراسم عقدکنان، دوران 
نامزدی من و احمد آغاز شد. دو سال بعد بزرگ ترها جشن 
عروسی ما را برگزار کردند و ما به زندگی مشترکمان در 
منزل پدر شوهرم ادامه دادیم تا این که دو ماه بعد منزلی را 
که ارثیه پدر بزرگم بود به صورت اقساطی از پدرم خریدیم 

و در آن جا ساکن شدیم.
ولی به دلیل بیکاری همسرم زندگی ما تامین نمی شد و 
از سوی دیگر هم می خواستم بهترین امکانات را داشته 
باشم تا به بلندپروازی ها و آرزوهایم جامه عمل بپوشانم به 
همین دلیل در سال 1390 زمانی که پسرم سه ساله بود 
تصمیم به مهاجرت گرفتیم و در بولوار طبرسی شمالی 

مشهد ساکن شدیم.
 آن زمان شوهرم در امور مربوط به لوله کشی گاز مشغول 
ــاره به  به کار شد ولی آرام آرام آن کار را رها کرد و دوب

کارگری روی آورد. 
شرایط زندگی ما رفته رفته سخت تر می شد و ما سعی می 
کردیم در مناطق ارزان قیمت و حاشیه شهر خانه اجاره 
کنیم این درحالی بود که همسرم مصرف مــواد مخدر 
سنتی را آغاز کرده بود و برای هر موضوع بی اهمیت من و 

فرزندم را کتک می زد .
 او ندادن جهیزیه توسط خانواده ام را هم بهانه ای برای 
ــوری که دیگر از  ــرار می داد به ط ــروع دعواهایش ق ش
رفتارهایش خسته شده بودم در حالی که پسر دیگرم نیز 
به دنیا آمده بود ولی او نه تنها از کارهایش دست برنمی 
ــت بلکه به خاطر درس نخواندن فــرزنــدم نیز مرا  داش
تحقیر می کرد تا این که تیرماه سال گذشته با جوانی به 
نام »مهرداد« آشنا شدم که در میوه فروشی دایی اش در 
بولوار بهمن منطقه خواجه ربیع مشهد کار می کرد آن 
روز شماره تلفنم را به او دادم و این گونه رابطه ما از طریق 

تلگرام و پیامک آغاز شد.
 وقتی احساس کردم مهرداد کاملا عاشقم شده است 
احساسات او را با بیان سرگذشت تلخ زندگی ام تحریک 
می کردم و به او می گفتم شوهرم معتاد است و مدام مرا 

کتک می زند.
مهرداد از من خواست تا از شوهرم طلاق بگیرم و به عقد او 
دربیایم ولی من می گفتم که او مرا طلاق نمی دهد و این 
گونه مهرداد را وادار می کردم تا کاری برایم انجام بدهد. 
به همین دلیل نقشه قتل شوهرم را طرح کردم و در یکی از 
شب های اوایل اردیبهشت همسرم را با همدستی مهرداد 
به قتل رساندیم و جسد او را در همان منزل اجاره ای دفن 
کردیم کاش لحظه ای به عاقبت این کار می اندیشیدم تا 

این گونه با زندگی خود و فرزندانم بازی نمی کردم و ..

ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی
خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
 کشف ۳۲ کیلوگرم هروئین 

از قاچاقچی موتورسوار 

فرمانده انتظامی ارزوئــیــه از توابع کرمان از  توکلی- 
ــك دستگاه  ــب ی ــف32 كــیــلــوگــرم هــروئــیــن از راكـ ــش ك

موتورسیكلت در این شهرستان خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، "سرهنگ  پورامینایی" در تشریح 
این خبر گفت: ماموران پلیس با انجام كار اطلاعاتی از قصد 
قاچاقچیان جهت حمل مواد مخدر به وسیله موتورسیكلت 
باخبر و ضمن استقرار در محور اصلی وكیل آبــاد به دو 
طی  و  شدند  مشكوك  عــبــوری  موتورسیكلت  دستگاه 

عملیاتی یكی از آن ها را متوقف كردند.
ــامـــوران ضــمــن دســتــگــیــری راكـــب ایــن  ــزود: مـ ــ وی افـ
تعدادی  كلاشینکف،  خشاب  تیغه  چهار  موتورسیكلت 

فشنگ جنگی و 32 كیلوگرم هروئین كشف كردند.

4 تن از عاملان شهادت سرباز مرزبانی 
اعدام شدند

در  مرزبانی  سرباز  شهادت  عاملان  علیرضارضایی- 
بیرجند  به دار مجازات آویخته شدند.

یک منبع آگاه به »خراسان« گفت: اعضای این باند قاچاق 
مواد مخدر سال 91 اقدام به وارد کردن  140 کیلوگرم 
مواد مخدر به خاک ایران از طریق مرزهای خراسان جنوبی 
کرده بودند که در مرحله دوم نیز قصد وارد کردن مواد را 
داشتند اما هنگام برگشت در نقطه صفر مرزی این استان با 
ماموران مرزبانی درگیر شدند. وی افزود: در این درگیری 
یکی از سربازان وظیفه مرزبانی به درجه رفیع شهادت 
نایل شد که در یک علمیات ضربتی عاملان اصلی و دیگر 
عناصر  وابسته به این باند دستگیر شدند. وی اظهارکرد: 
پرونده متهمان در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت 
و چهار نفر از اعضای اصلی این باند به اشد مجازات محکوم و 

با طی مراحل قانونی به دارمجازات آویخته شدند.

 مصدومیت ۱۱معدنکار
 در  واژگونی مینی بوس

توکلی- واژگونی مینی بوس معدن زغال سنگ همکار در 
شهرستان راور کرمان 11 مصدوم برجا گذاشت .

 به گفته فرمانده پلیس راه راور، رعایت نکردن فاصله عرضی 
به وسیله خودروی سواری پراید علت این حادثه  گزارش 
شده است. سرهنگ زمانی افزود: مصدومان این حادثه 
به کمک عوامل امدادی اورژانس با سه دستگاه آمبولانس 
به  بیمارستان علی بن ابیطالب راور منتقل شدند که پس از 
مداوای سرپایی ترخیص شدند. وی افزود: هم اکنون دو نفر 

از کارگران برای ادامه درمان بستری هستند.

اختصاصی خراسان

سابقه خبر
   

به گزارش خراسان، ماجرای این پرونده جنایی از آن جا آغاز شد که حدود یک ماه قبل، پرونده ربوده شدن کودک 
چهار ساله ای به پلیس آگاهی رسید. با صدور دستوری از سوی سرهنگ بیات مختاری )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( پیگیری این پرونده به گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی سپرده شد تا تحت فرماندهی سرهنگ غلامی 
ثانی )رئیس اداره جنایی( عملیات شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان کودک ربایی، آغاز شود. بنابر گزارش 
خراسان، در اثنای تحقیقات گسترده، کارآگاهان به سرنخ هایی رسیدند که احتمال وقوع جنایت را در پی داشت چرا 
که از پدر کودک ربوده شده هیچ اثری نبود! به همین دلیل قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد( وارد عمل 
شد و رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفت. از سوی دیگر نیز پیگیری ماجرا در پلیس آگاهی به کارآگاهان دایره 
قتل عمد سپرده شد و این گونه روند تحقیقات تغییر کرد. چند روز بعد از این ماجرا کارآگاهان با راهنمایی های قاضی 
ویژه قتل عمد  و استفاده از شگردهای تخصصی پلیسی به اسنادی از وقوع جنایت رسیدند و طی چند ساعت عملیات 
هماهنگ، »ز-م« )مادر کودک ربوده شده( و مهرداد جوانی را که با »ز-م« رابطه شیطانی داشت به دام انداختند. در 
بررسی ها مشخص شد که این دو نفر پس از برقراری روابط شیطانی، »احمد« )همسر زن 28 ساله( را به قتل رسانده 
و جسد او را در منزل دفن کرده اند. در همین حال نیز مشخص شد که »ز« پسر چهار ساله اش را با اجیر کردن یک جوان 

موتورسوار از مقابل منزل برادرش ربوده است و هم اکنون در کنار مادرش قرار دارد.

سیدخلیل سجادپور- جــوان 24 ساله ای که در پی 
ایجاد رابطه شیطانی از طریق تلگرام با یک زن 28 ساله، 
شوهر او را برای رسیدن به نیات پلید خود، به قتل رسانده و 
جسدش را در منزل مسکونی دفن کرده بود، در اعترافات 
خــود زوایــای پنهان ایــن جنایت هولناک را در حضور 
قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد( فاش کرد. 
به گزارش اختصاصی خراسان، متهم این پرونده جنایی 
که مقابل میز عدالت قرار گرفته بود، با بیان این که نمی 
توانستم بی خیال این رابطه شیطانی شوم! به تشریح 
ماجرای این جنایت فجیع پرداخت و به قاضی شعبه 211 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: تابستان سال 
96 با »ز-م« در میوه فروشی آشنا شدم و شماره تلفنش را 
گرفتم. مدتی بعد در یک تولیدی رویه کوبی مبل کار می 
کردم که یکی از کارگران آن جا، شماره تلفن زنی را به من 
داد تا آن زن را با توسل به یک ترفند خاص به لانه مجردی 

آنان بکشانم! و ...
اما من وقتی شماره تلفن را برای دیدن چهره آن زن وارد 
گروه تلگرامی کردم با تعجب دیدم که شماره تلفن مربوط 
به همان زن جوانی است که با او در میوه فروشی آشنا 
شده بودم! بلافاصله به »ز« زنگ زدم و با او قرار گذاشتم 
تا موضوع مهمی را برایش فاش کنم! آن روز وقتی »ز« سر 
قرار آمد من با غرور خاصی ماجرای درخواست کارگر آن 
کارگاه تولیدی را برایش بازگو کردم و سپس ادامه دادم 
که »من هرگز این خیانت را نسبت به او روا نمی داشتم!« 
»مهرداد« )متهم( اضافه کــرد: از آن روز به بعد ارتباط 

شیطانی من و »ز« بیشتر شد و من هم از آن کارگاه تولیدی 
بیرون آمدم! در این میان ارتباطات تلگرامی و پیامکی 
جای خود را به ملاقات های حضوری داده بود تا جایی که 
دیگر هرگز نمی توانستم او را فراموش کنم! او هم برای 
من از مشکلات زندگی و شوهر معتادش سخن می گفت 
و این که از رفتارهای همسرش در رنج و عذاب بود. البته 
اول افرادی به من قول داده بودند تا شوهر او را به بهانه 
ای به کویت ببرند به طوری که دیگر بازنگردد ولی آن ها 

نتوانستند این کار را انجام دهند.
متهم 24 ساله این پرونده جنایی ادامه داد: در همین 
شرایط بود که »احمد« )همسر زن 28 ساله( به ارتباط من 
و همسرش مشکوک شده بود ولی من چیزی به »ز« نگفتم 
تا این که اوایل اردیبهشت من و دوستم در ابتدای خیابان 
رسالت 69 ایستاده بودیم که ناگهان احمد و چند نفر از 
دوستانش مرا غافلگیر کردند. آن ها به سر ما ریختند و تا 
جایی که توانستند من و دوستم را کتک زدند! و از محل 
گریختند! به همین دلیل من کینه عمیقی از او به دل 
گرفتم تا این که سه روز بعد از این ماجرا، »ز« با من تماس 
گرفت و گفت: »باز هم شوهرش او را کتک زده به طوری که 

این بار دستش نیز شکسته است!«
به گزارش اختصاصی خراسان، متهم که همچنان بی 
پروا سخن می گفت، افزود: دیگر به نقشه ای برای کشتن 
»احمد« فکر می کردم تا این که به سختی از پنجراه قرص 
برنج گرفتم. قرص را به »ز« دادم تا او را با این شیوه به قتل 
برساند ولی چون »احمد« معتاد بود، خوردن قرص داخل 
داروی گیاهی »جوشانده« تاثیری نداشت و آن شب »ز« 
موفق نشد! حدود سه روز بعد بیرون از خانه بودم که »ز« 
تماس گرفت و گفت: امشب بهترین فرصت برای کشتن 
همسرم است! من هم از او خواستم ابتدا طنابی را آماده 
کند! ساعت حدود یک و 30 دقیقه بامداد بود که به سمت 
خانه آن ها در بولوار بهمن 7 رفتم. »ز« قبلا کلید خانه اش 
را به من داده بود و از من خواست طوری بروم که کسی 
متوجه رفتن من به منزل آنان نشود؟ وقتی وارد خانه شدم 
»احمد« کنار بساط مواد مخدر خوابش برده بود و »ز« نیز در 
حالی که طناب را در دست داشت، منتظر رسیدن من بود. 
به او گفتم من می روم داخل آشپزخانه تو به آرامی طناب را 
دور گردنش بینداز تا من او را خفه کنم! ولی ناگهان احمد 
از خواب پرید و به سمت آشپزخانه آمد. او با  دیدن من در 
حالی که شوکه شده بود با مشت و سیلی به سروصورت 
همسرش زد و سپس چوبی را برداشت و با آن به سوی من 
حمله ور شد. هرچه گفتم بیا با هم صحبت کنیم، او توجهی 
نمی کرد تا این که من هم طناب را از روی زمین برداشتم 
و به دور گردنش انداختم. آن قدر کشیدم که به حالت 

خمیده شد. در این لحظه »ز« نیز چماق را گرفت و ضربه ای 
به سر شوهرش زد که پس از آن هم من باز طناب را محکم 

کشیدم تا این که بی جان روی زمین افتاد. 
بعد از آن جسد را به داخل حمام بردیم و گودالی را در اتاق 
خواب حفر کردیم. روز بعد »ز« فرزندانش را به بیرون از 
منزل فرستاد و ما هم جسد را دفن کردیم. این جوان 24 
ساله در ادامه اعترافاتش گفت: سپس من هم در کنار »ز« 

و در همان خانه زندگی می کردم تا بتوانیم با هر ترفندی 
پول رهن منزل او را بگیریم که موفق نشدیم. بعد از آن 
هم اختلافاتی بین ما شروع شد تا این که چند روز قبل 
کارآگاهان وارد منزل پدرم شدند. من با دیدن آن ها به 
پشت بام پریدم که فرار کنم ولی ناگهان حلقه های قانون 
را دیدم که بر دستانم گره خورده بود! حالا هم از این کارم 

بسیار پشیمانم! و ...
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متهمان  در حال  تشریح  ماجرای  جنایت  و دفن جسد در حضور قاضی

تصویر متهمان جنایت هولناک در محل وقوع قتل


